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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 25/07/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                               (    پنجم     جلسه )   لقمان    مبارکه  سوره    

 

 ختم بفرمایید. یصلوات بالاخص کسانی که مد نظر این جمع هستند، برای شفای همه بیماران -

ختم  یصلوات ،کنندو توفیقش را پیدا نمی مشتاق هستندبه این زیارت سلامتی زوار اربعین و همه کسانی که برای  -

 بفرمایید.

*** 

از این روایات را خدمت شما  ایبندیدست آمد که بسیار جالب بودند. دستهه روایاتی در مورد حضرت لقمان ب

 کنم.عرض می

احتمال زیاد او جزء  به یفی که از او شده است حکمت و شکر اوست.داریم و توص قرآنشخصیتی به نام لقمان در 

وقتی سوره را است که ممکن است کسی تشکیک کند.  گوییم احتمالا بخاطر ایناست. اینکه می قرآنمحسنین 

شود و بحث تقویت شوند و مواعظ لقمان گفته میخوانیم در قسمت وسط سوره از ابتدا محسنین توصیف میمی

. در این مورد جلسه قبل صحبت شودصفات کریمه و دور شدن از صفات کفر و تکبر مطرح میشنیدن و  رویت  و

 شد.

 را ها روایاتکنیم. دهحضرت لقمان آمده است را بررسی می در مورد )علیهم السلام(روایاتی که از طرف اهل بیت 

شود. مرحوم مجلسی در بدیل میای تمشاهده خواهید کرد که مجموع آن به یک کتاب دویست سیصد صفحه

در مورد  به صورت تفصیلی ای روایاتاند. دستهاین کار را انجام داده شهریآیت الله ری همینطور و الانواربحار

کند و روایاتی که معرفی فقط دو خصوصیت حکمت و شکر را مطرح می قرآنمعرفی حضرت لقمان است. در 

 ،در مورد حکمت یا حکمت عملی کار کند بخواهداست و اگر کسی ایشان است به نوعی معرفی حکمت و شکر 
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تواند روایات پیرامون حضرت لقمان را بررسی کند و یکسری خصوصیاتی را در مورد کسی که دارای حکمت می

 است و شاکر است را پیدا کند. 

ی تعیلم و تزکیه توصیف در فضابا پسرش شود به مواعظ و وصایا. حضرت لقمان را روایات مربوط میاز ای دسته

  آموزش پرورش خدا شود! تواند با داشتن یک فرزند وزیرکنند. انسان در دنیا میمی

انسان لزومی ندارد برای  نه با کمیت! و خود را ارتقاء دهند، ها که در حوزه کیفیت کار کننددهد به انسانالگویی می

تواند الگو ایجاد می ،با فرزندش که او هم حرف شنو است تحول دنیا به دنبال اتفاقات عجیبی باشد. پدری حکیم

ها روایات در مورد یک نفر بیاید. بررسی این روایات به ما کند و این خیلی قابل توجه است. کم اتفاقی نیست که ده

 دهد.تعلیم و تزکیه می یالگو

دوره دوم و سوم رشد لازم است افراد دهد که در به ما رئوس مطالبی را می ها،بندی آندیدن این روایات و دسته

 داشته باشند. 

 

های ارائه شده و وصایا را توانند الگو موعظهگردد که افراد میقسمت سوم روایات به وصایا، نصایح و مواعظ باز می

داروی بسیاری از  ،تقریبا در مواعظی که از ناحیه حضرت لقمان ذکر شده است مسیر رشد،بدست آورند. تبیین 

 نادرست است.  هایها و سبک زندگیفهمیکج
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 ،گریم و نحوه پرسشنحوه برخورد با عالِاساس موضوع و پیوستگی موضوعات مثلا نحوه حضور در کلاس، بر 

قانون هستند و جزیی  مواردی هستند که حصر دارد و  این موارد نوعاگیرد. ها در الگوی تعلیم و تزکیه قرار میاین

 ها خیلی جالب و مهم هستند.شود. اینرد میاز تفکر بنیادی ف

 

 قرآنخداوند در  شناسی مهم است این است کهاز نظر روشافتد و این روایات میاتفاق جالبی که در این مجموعه  

و تعداد زیادی نکته گفته  گفت اما در روایات صدها روایت وجود داردگوید لقمان به فرزندش چنین و چنان می

عصاره و  قرآنحکام و عصاره زندگی لقمان است؟ پس است یا این مطالب اِ  زدهرا ها لقمان این حرفشود. آیا می

مهم هستند  قرآناین سبک روایات در خواندن اند. تفصیل آن را گفته ،احکام زندگی لقمان را گفته است و روایات

 و روایات است.  قرآند و این سبک تفصیل صفات متقین باید در روایات خوانده شواینگونه است،  قرآنو همه 

 قرآن همهو از قبل کارهایی که کرده، زمانی ایشان بوده گویی حضرت لقمان شیوه تفصیل را بیان کرده است. 

در واقع حضرت لقمان مفتخر است  او را نظاره کرده است و تبدیل به جریان کرده است.خدا خواندن بوده است و 

در واقع بیانات لقمان را  )علیهم السلام( کنند. اهل بیتبیان می )علیهم السلام( کی که اهل بیتبه سب قرآنبه خواندن و قرائت 

 ریزند. می ،کنند و در قالب ریخته شدهبندی و فرع بندی میدسته
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ه این وسیله بداشته باشیم.  را با اتکاء به روایات قرآنشیوه مطالعه قرائت توانیم به وسیله روایات حضرت لقمان، می

 پیدا کنند.  قرآنحکام آن را از بندی کنند و اِروایات را دسته ،آیات

 

. ه استبا این پنج موعظه معرفی کرد و ایشان راموعظه خلاصه کرده زندگی حضرت لقمان را در پنج دسته خداوند 

داوند شکر خزندگی حضرت لقمان تفصیل مشاهدات آیات بود. و هایش شد. این موعظه ،تفصیل مشاهده آیات

همان را برای  ،یعنی همان کاری را که لقمان کرد !دگی او را در پنج عنوان بیان کردکه تفصیل زن ،راکرد لقمان 

  خودش اجرا کرد.

اگر  ل به پنج پیام کرد!یه زندگی لقمان را تبدهم یزنوندن پیام تبدیل کرد و خدا ه چندبو لقمان همه هستی را دید 

 دهد.گذارد و چندین برابر آن را برایش انجام میمخفی نمی کر اوست و او راشا وندخدا ،کسی شاکر باشد

هاست. در شود. تفصیل آن در موعظهوسیله موعظه بیان میه باورهای حضرت لقمان است که ب ،آیات انتهایی سوره

شوند ها میاینشوند و تبدیل به موعظه می ،بیندای است که وقتی آیات را میاش به گونهواقع ساختار فکری

 در واقع خدا این جریان احکام به تفصیل را اینگونه نشان داد. اِحکامش. 

 : اِحکام به تفصیل داریم

 از عقاید به مواعظ  -
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 ی قرآنگونه به مواعظ از زندگی موعظه -

 ها توجه دارد. خداوند به زبان حال انسانشود که بر این اساس مشخص می

مطالب مربوط  ،و در روایات آمده استهای حضرت لقمان خیلی اهمیت دارد ر در بحثنظه نکته مهم دیگری که ب

از  ترین کارها این است کهیکی از مهم دانند و به صورت موعظه آمده است.به اهل یقین است. بدیهیاتی که همه می

 توان معنای یقین را استخراج کرد. این روایات می

 

 

 لقمان  مقایسه آیات اولیه سوره بقره و

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

( الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ همُْ 3( هُدىً وَ رَحْمَةً لِلمْحُْسنِِینَ )2( تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ الحَْکِیمِ )1الم )

 (5هِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ )هُدىً منِْ ربَ   ( أوُلئِکَ علَى4باِلْآخِرَةِ همُْ یُوقِنُونَ )

 : . در سوره بقره اینگونه آمده استاین بخش سوره شبیه سوره بقره است

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

( 3الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَزَقنْاهُمْ یُنفِْقُونَ ) ( الَّذِینَ یؤُمِْنُونَ باِلْغیَْبِ وَ یُقیِمُون2َ( ذلِکَ الْکتِابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلمُْتَّقِینَ )1الم )

هُدىً مِنْ رَب هِمْ وَ أُولئکَِ  أُولئِکَ عَلى (4وَ الَّذِینَ یُؤمِْنُونَ بمِا أُنْزِلَ إلَِیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ باِلآْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ )

 (5هُمُ المُْفْلحُِونَ )
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جایگاه  قرآنا در تقوکند این است که از نکاتی که مطرح میتر شده است. کمی تفصیلی هایمان در سوره بقربحث 

عی در ر طبیر کسی متقی باشد به طورفیعی دارد. تقوای خالص با همه صفات خوب قابل جمع است و اگ بسیار

 قرار دارد.  نیزمعرض احسان 

رد رد در موی که فهاییه دارد. همه از خودگذشتگیهایی است که در مورد بقبحث ایتاء زکات مربوط به همه خوبی

 دیگران دارد. 

 روایات منتخب 

 لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ خیِفَةً لَوْ جئِْتهَُ قیِلَ لَهُ مَا کَانَ فِی وصَِیَّةِ لُقمَْانَ فقََالَ ع کَانَ فِیهَا الأَْعَاجیِبُ وَ کَانَ مِنْ أَعجَْبِ ماَ فِیهَا أَنْ قَالَ 

لَّهِ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَِّا وَ فِی قَلْبِهِ ثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جئِْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الببِِر  ال

 1وَ لَوْ وُزِنَ هذَاَ لَمْ یزَِدْ عَلَى هذَاَ.نُورَانِ نوُرُ خیِفَةٍ وَ نوُرُ رَجاَءٍ لَوْ وُزِنَ هذَاَ لَمْ یزَِدْ عَلَى هذَاَ 

دارد.  «لِابْنِهِ»شود یند. هر روایتی که از حضرت لقمان ذکر ماهترین آن را پیدا کردعجیب ،حضرت بین همه عجایب

 ایت دید.ر خود رودتوان آن را میمنعقد شده است و این ممکن است دلایلی داشته باشد که  «نابِ»کلام در حوزه 

 ست. ای بوده پدری و فرزند بحث ،نباشد و ارتباطی که با شاگردانش داشته است «بناِ»بحث  ،ممکن است بحث

و بخواهد ا باشد و جتماعای در اکدام ناظر به بخشی از عطاء است. در انفاق حتما باید رخنه، هرانفاق، صدقه و زکات

ود رجا میرشود، هلی به سبک سیاسی نزدیک میخی و شود بصیرت اجتماعیموضوعش میکه آن رخنه را پر کند 

 الا بایدحده است و د کرکه فرشود به ادعاهایی میصدقه ناظر گوییم صدقه، باید بصیرت را داشته باشد. وقتی می

تا پاک  کندیماثبات کند که در میدان هست. نشانه صدق ایمان است. زمانی زکات است و مال را از خود دور 

هم برای  ،ی بزنیدبه مؤمن ی کهها برود. لبخندها و کدورتآلودگیشود و اینکه رسیدن مهم می شود.  به طهارت

وانست تبخند میها را داشت و این لردن حفرهکپر جنبه هم زکات. اگر این لبخندو هم صدقه  ،شما انفاق است

رید و منجر نیاز دا د بیشترن به آن لبخناگر جنبه این را داشت که شما خودتا شود انفاق.می بدهد،سامان  زندگی او را

 ا را پاکتا شم گیردشود زکات. فرستنده ای از جانب خداست که از شما چیزی را میمی ،به پاکی درونی شماست

 . است و وسط است هردوبه سمت صدقه زکات به سمت درون است و انفاق به سمت بیرون است و کند. 

  
                                                           

 375تحف العقول ص  1
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 لثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ.ثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبکََ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجاَءً لَوْ جئِْتَهُ بذُِنُوبِ اخیِفَةً لَوْ جئِْتَهُ ببِِر  ال

اگر گناه ثقلین را هم  ، ممکن است عذاب شوی! پس دچار عجُب نشو واگر تو خوبی همه عالم را هم داشته باشی

 از خدا نا امید نشو.  ،داشتی

ذاَ  هَ لَوْ وُزِنَا مِنْ مؤُمِْنٍ إلَِّا وَ فِی قَلْبِهِ نُوراَنِ نُورُ خِیفةٍَ وَ نُورُ رَجاَءٍ لَوْ وُزِنَ هذََا لَمْ یزَِدْ عَلَى هذََا وَ  ع مَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِثُمَّ قَ

 لَمْ یَزِدْ علََى هَذَا.

اند و بعد . حرف لقمان را زدهشوداینگونه می ،بگوید )علیه السلام( گفت و اگر امام صادقگفت اینگونه میاگر لقمان می

هر مومنی  اند.را تبدیل به قانون کردهاند و آنحصر زدهپس فرمایند. کنند و میخودشان تبدیل به قانون می در شیوه

یکی بر  ،اگر این دو را بخواهند وزن کنند ، نور نگرانی و نور امید.و یک نور رجا دارد در قلبش یک نور خیفه

 چربد. دیگری نمی

خوف بیش از رجا  شوید!بیچاره می ،روید اگر وزن خوف و رجای شما یکی نباشددر زندگی وقتی مسافرت می

یا وقت دارید اما ماشینی  کنید!، سه نصف روز را هزینه جای نصف روزی که باید به فرودگاه برویده شود بباعث می

و این مربوط به  درسیکه به هواپیما نمی درویدیر میآنقدر  ،گیرید یا اگر رجای شما بیشتر باشدمی یبا پول زیاد

 همه کارهای فرد است. 

بسیار عجیب است و خوف و رجاست. این روایت  مربوط به همین عدم توازن ،رسدتمام کارهایی که به نتیجه نمی

 رسد. خواهد میکند که به هر آنچه میفرد را آدم عجیبی میآموختن آن 

 شناسد!خدا را می با آن ،انجام نشداگر یک بار شود و ای است که همه آنها انجام میگونهها کارهایشان به بعضی

همین عدم  ،مور الهیاین روایت خیلی مهمی است و علت عدم توفیق انسان به انجام ا این خیلی مطلب مهمی است.

 توازن در خوف و رجاست. 

کنم کسی فکر می بنده ود بازی و مهارت طراحی کرد.شدر خوف و رجا میدر حوزه تزکیه در دوره دوم و سوم، 

شده در به تعادل رساندن خوف و رجا در هفت سال دوم و سوم کاری کرده  اینکه در این حوزه کاری نکرده است.

شناسند. خیلی از ها نمیمعلم اماشناسند خوف و رجا را می هابچه خورد،تبدیل می. دلیلش این است که باشد

 ، به خاطر نقص خودمان بوده است.ایمها استفاده نکردهبرای بچهچیزهایی که 
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بر اساس  توانیمیامور کوچک را نم امادهیم بتوانیم تشخیص زمانی در بزرگسالی امور مربوط به خودمان را می

ا یست. آیچدانیم جنس خوف و رجا دهیم  و یک دلیل هم این است که در بزرگسالی نمیبخوف و رجا تشخیص 

نی فرد ست یعات است؟ کشش است؟ انگیزه است؟ آیا امید نتیجه علم است؟ خوف و رجا نتیجه علم به مقصد محب

توانم دانم و بت که باین اس ،خواندن کتابدرباره باید فاصله خودش را تا هر مقصدی با ابعادش ببیند. خوف و رجا 

عنا م ا برایمو رج ین کنم یعنی اصلا خوفم چنمدت زمان لازم برای خواندن آن کتاب را محاسبه کنم و اگر نتوان

 یست یعنینمنظم  یابی شود و توان فرد تا مقصد مشخص شود. هر کسیمبهم است. دقیقا باید مقصد نقطه ندارد و

ین خود ا و خوف و رجایش بهم ریخته است ،اگر کسی نتواند محاسبه کندهم ریخته است. ه خوف و رجایش ب

واند تنمی ،دمقصد. اگر کسی خدا برایش موهوم بو ،شودکارهای کوچک و بزرگ می مشاهده خدا درتدبر است. 

 برای فرد مقصد باشد. 

 : 2روایت 

جْعَلْ فِی أَیَّامِکَ وَ کَانَ فِیمَا وَعظََ لُقمَْانُ ابْنَهُ أَنْ قَالَ لَهُ: یَا بنَُیَّ، ا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعفَْرِ بْنِ محُمََّدٍ )عَلَیْهمَِا السَّلَامُ(، قَالَ:

 2لَیاَلِیکَ وَ سَاعَاتِکَ نصَِیباً لَکَ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ، فَإِنَّکَ لَنْ تجَِدَ لَکَ تَضیِْیعاً مِثْلَ تَرْکِهِ.

هیچ خسارتی  ای کهزهه انداای از آن داشته باش، بنصیبی از طلب علم قرار بده یعنی بهره ،در ایام و لیالی و ساعاتت

 ای. هت کردخیلی خسار ،ایل خسارت ترک طلب علم هرگز نخواهی یافت. جایی که دنبال طلب علم نرفتهرا مث

یَا بُنَیَّ اختَْرِ  لِابْنِهِ لُقمَْانُعَنْ یُونُسَ رَفَعهَُ قَالَ قاَلَ  3علل الشرائع ابْنُ الْولَِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هاَشِمٍ عنَِ ابنِْ مَرَّارٍ 

المِاً ینَْفَعْکَ عِلمْکَُ وَ مجََالِسَ عَلىَ عیَْنِکَ فإَِنْ رأَیَتَْ قَوْماً یَذکُْرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فَاجْلِسْ معَهَُمْ فإَِنَّکَ إنِْ تکَُ عَالْ

فتََعُمَّکَ مَعَهُمْ وَ إِذاَ رَأَیْتَ قَوْماً لَا یَذکُْرُونَ اللَّهَ یَزِیدُوکَ علِمْاً وَ إنِْ کنُْتَ جاَهِلًا عَلَّمُوکَ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أنَْ یظُلَِّهُمْ برِحَْمَةٍ 

لَّ اللَّهَ أَنْ یُظلَِّهُمْ بِعُقُوبةٍَ فَلَا تجَْلِسْ مَعَهُمْ فَإنَِّکَ إِنْ تَکُ عاَلمِاً لَا ینَْفَعْکَ عِلْمُکَ وَ إِنْ تَکُ جَاهِلًا یَزیِدُوکَ جَهلْاً وَ لَعَ

 4.فَتَعُمَّکَ مَعَهُمْ

 نها نشست و برخاست کن. آاختیار کن و با مجالس خوب را 

                                                           
 68الأمالي )للطوسي(، النص، ص:  2
ب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام و قال روى عن يونس بن عبد الرحمن و روى عنه إبراهيم بن ( وزان شداد، هو إسماعيل بن مرار، عده الشيخ في با1)  3

 هاشم.
 201، ص: 1بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  4
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 رسد. می نیزرسد و عقوبات غیر اهل ذکر به تو می دارند کهخیراتی اهل ذکر 

کُنْ عَبْداً للِْأخَْیاَرِ وَ لَا تَکنُْ  لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لُقمَْانُقَالَ  معانی الأخبار أَبیِ عنَْ سَعْدٍ عنَِ البَْرْقِی  عَنْ بعَضِْ أَصحَْابنَِا رفََعَهُ قَالَ:

 5وَلَداً لِلْأشَرْاَرِ.

ها و ولد از آدم ه ابزارین استفادیعنی اینکه اشرار طبعشا «وَلَداً للِأْشَْراَر»یعنی باعث رنجش آنها نشوی و  «عبد بودن»

-فعتحالت من د. ولدداشته باش و تبلیغاتشان این موضوع حتما نمودکنند که در مسائلشان کردن آنهاست و کاری می

 بینند. در جمع اشرار تو را به شکل ولد و طعمه میطلبی زیادی دارد. 

 آنجا ،نیبرده ک باید توقعاتش را کم کند. هر جایی توانستی خودت را ،شودهای خوب میانسان وقتی وارد جمع

 ی ازدواجچ توقعخدمتش باشی بدون هی توانی کامل دراگر می ،اخیار هستند. برای ازدواج یک ملاک داشته باش

 کن. 

وَلدَاً »و « رأخَیَْا لِلْعَبْداً »برخی از روایات مثل این روایات خیلی جاها آمده است. و همه هم با همین عبارت است 

 «.لِلْأشَْرَارِ 

 قرآنل کا در ر «ولد»و  «عبد» واژه ،خوانیممی قرآنبار که ، بهتر است یک آنچه در این روایت دیدیمباتوجه به 

-دسته مده است.آه ولد آورد و در کجا واژه عبد. در جاهای خاصی واژمی گاه کنیم خداوند در کجاها ولدببینیم و ن

هاست. نکر انساتمایزدهنده ف قرآنهایی است که در بندی این موضوع بسیار جالب است. عبدیت و ولدیت فرهنگ

ائل ق در جایی ولد شوند.یها برای خدا ولد قائل مدهد و در جایی انسانمثلا در سوره تغابن اولاد را فتنه قرار می

هد که درنخ میه انسان سای است که بهای این چنینی به گونهروایت کند و...شوند و دخترانشان را ذکر وانثی میمی

 چه به صورت منفی. و در مورد این موضوع فکر کند، چه به صورت مثبت 

نجام ندهی رایشان ابکاری  توقع. فرزندان ما اولاد ما هستند و عباد ما نیستند. هرت و در ولد، در عبد، رام بودن اس

 چنین نیست.  ،اگر عبد باشد اماآید و این خاصیت ولد است صدایشان در می

 

                                                           
 186، ص: 71بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  5
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 : 3روایت 

سَألَْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ علََیْهِ السَّلَامُ عَنْ لُقمَْانَ وَ  الَ:فس، تفسیر القمی أَبیِ عنَِ القْاَسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ عنَِ المِْنقَْرِی  عنَْ حَمَّادٍ قَ

اللَّهِ ماَ أوُتیَِ لقُمَْانُ الحِْکْمَةَ بحَِسبٍَ وَ لاَ مَالٍ وَ لَا أهَْلٍ وَ لاَ بَسطٍْ فیِ جسِمٍْ وَ حِکمَْتِهِ الَّتیِ ذَکَرَهاَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ فقََالَ أَ ماَ وَ 

یلَ الفِْکْرِ حَدِیدَ النَّظَرِ مُسْتَغنٍْ الٍ وَ لَکِنَّهُ کَانَ رَجُلًا قَوِیّاً فِی أَمْرِ اللَّهِ مُتوََر عاً فِی اللَّهِ سَاکتِاً سکَِیناً عَمیِقَ النَّظَرِ طَوِلَا جَمَ

 (همه وصف لقمان است)  وَ لَا غاَئطٍِباِلْعبَِرِ لَمْ یَنَمْ نَهاَراً قَطُّ وَ لَمْ یرَهَُ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ علَىَ بَوْلٍ 

ءٍ قطَُّ مخََافَةَ الْإِثْمِ وَ لَمْ یَغضَْبْ قطَُّ وَ لمَْ وَ لَا اغْتسَِالٍ لِشِدَّةِ تَستَُّرِهِ وَ عُموُقِ نَظَرِهِ وَ تحََفُّظِهِ فِی أَمْرِهِ وَ لمَْ یَضحَْکْ مِنْ شیَْ 

ءٍ قطَُّ وَ قدَْ نَکحََ منَِ الن سَاءِ وَ وُلدَِ لهَُ وَ لَا حَزنَِ مِنْهاَ علَىَ شیَْ  «1» ءٍ إِنْ أتََاهُ منِْ أَمْرِ الدُّنیَْاشیَْیُمَازِحْ إِنسَْاناً قطَُّ وَ لمَْ یفَْرحَْ لِ

 بِرجَلَُیْنِ یخَتْصَمَِانِ أَوْ یَقتَْتِلَانِ إلَِّا أَصْلحََ فمََا بَکَى علَىَ مَوْتِ أحََدٍ مِنْهُمْ وَ لَمْ یمَُرَّ «2» الْأوَْلاَدُ الکَْثیِرَةُ وَ قَدَّمَ أکَثَْرهَمُْ إفِْرَاطاً

عَمَّنْ أَخذَهَُ وَ کَانَ  یمَضِْ عَنْهمَُا حَتَّى تحََاجَزَا وَ لمَْ یسَْمعَْ قَولًْا قطَُّ منِْ أحَدٍَ اسْتحَْسَنَهُ إلَِّا سَألََ عنَْ تفَْسیِرِهِ وَبیَْنَهمَُا وَ لَمْ 

وَ یَرْحمَُ  «3» وا بهِِ  الفُْقَهَاءِ وَ الحُْکمََاءِ وَ کَانَ یغَْشىَ الْقضَُاةَ وَ الْملُوُکَ وَ السَّلاَطِینَ فَیَرْثیِ لِلقُْضاَةِ مِمَّا ابْتُلُیُکثِْرُ مجَُالَسَةَ

علََّمُ مَا یَغْلبُِ بِهِ نَفسْهَُ وَ یجَُاهِدُ بهِِ هوَاَهُ وَ یحَتَْرِزُ بهِِ مْ باِللَّهِ وَ طُمَأنِْینَتِهِمْ فیِ ذَلکَِ وَ یَعْتبَِرُ وَ یَتَالْمُلُوکَ وَ السَّلاَطِینَ لِغِرَّتِهِ

حَ مَا یَعنِْیهِ فبَذَِلِکَ أوُتیَِ الحِْکْمَةَ وَ مُنِمِنَ الشَّیْطَانِ وَ کَانَ یدُاَوِی قلَْبهَُ بِالتَّفَکُّرِ وَ یُداَریِ نَفْسَهُ باِلْعبَِرِ وَ کَانَ لَا یَظْعنَُ إلَِّا فِی

بِالْقاَئِلَةِ فنََادَواْ لُقمَْانَ  «4»  الْعیُوُنُالْعِصْمَةَ وَ إِنَّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالىَ أَمرََ طوَاَئِفَ منَِ الْمَلَائِکَةِ حیِنَ انتَْصَفَ النَّهَارُ وَ هدََأتَِ 

جْعَلکََ اللَّهُ خلَیِفَةً فیِ الأْرَضِْ تحَْکمُْ بَیْنَ النَّاسِ فقََالَ لُقمَْانُ إنِْ حیَْثُ یسَْمعَُ وَ لَا یَرَاهمُْ فَقاَلُوا یَا لُقمَْانُ هلَْ لَکَ أَنْ یَ

لْعَافیِةََ مَنِی وَ إِنْ هوَُ خیََّرَنیِ قبَِلْتُ اأَمَرَنِی رَب ی بِذَلکَِ فاَلسَّمعَْ وَ الطَّاعةََ لِأَنَّهُ إنِْ فَعلََ بیِ ذَلِکَ أَعاَنَنِی علََیْهِ وَ عَلَّمَنیِ وَ عَصَ

کثَْرُ فِتنَاً وَ بَلَاءً مَا یخُْذَلُ وَ لَا یعَُانُ وَ فقََالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَا لُقمَْانُ لِمَ قاَلَ لِأَنَّ الحُْکْمَ بیَنَْ النَّاسِ بِأشَدَ  الْمنََازِلِ مِنَ الد ینِ وَ أَ

ینَْ أَمْریَنِْ إنِْ أَصاَبَ فِیهِ الحَْقَّ فَباِلحَْریِ  أَنْ یَسْلمََ وَ إِنْ أخَْطأََ أَخطْأََ طرَیِقَ الجَْنَّةِ یَغْشَاهُ الظُّلمَُ منِْ کُل  مکََانٍ وَ صَاحِبُهُ مِنْهُ بَ

 وَ مَنِ اختَْارَ الدُّنیَْا علَىَ یّاً شرَِیفاًوَ مَنْ یَکُنْ فِی الدُّنیَْا ذلَِیلًا وَ ضَعِیفاً کَانَ أَهْوَنَ عَلَیْهِ فِی المَْعَادِ مِنْ أَنْ یَکُونَ فِیهِ حَکمَاً سَرِ

هِ وَ استْحَْسَنَ الرَّحْمنَُ منَْطِقَهُ فلَمََّا الْآخِرةَِ یخَْسَرُهُماَ کِلتَْیْهمَِا تَزُولُ هذَهِِ وَ لَا تدُرْکَُ تلِکَْ قَالَ فَتعَجََّبَتِ الْمَلَائِکَةُ منِْ حِکمَْتِ

غِطاَءً نْزَلَ اللَّهُ علََیْهِ الحِْکْمَةَ فَغَشَّاهُ بِهاَ منِْ قَرْنهِِ إِلَى قدََمِهِ وَ هوَُ نَائِمٌ وَ غَطَّاهُ باِلحِْکْمَةِ أَمْسَى وَ أَخذََ مَضجَْعَهُ منَِ اللَّیلِْ أَ

 فَاسْتیَْقظََ وَ هُوْ أَحْکَمُ النَّاسِ فیِ زَمَانِهِ وَ خَرَجَ علََى النَّاسِ

وَ لَمْ یقَْبَلْهَا أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ فنََادتَْ دَاوُدَ بِالْخِلَافَةِ فقََبِلَهَا وَ لمَْ  «2» فِیهَا قَالَ فَلمََّا أُوتِیَ الحُْکمَْ  «1» ینَْطِقُ باِلحِْکْمَةِ وَ یُبیَ نُهَا

رَ مَرَّةٍ وَ کُلُّ ذَلِکَ یهَوِْی فِی الخَْطَاءِ یقُِیلُهُ اللَّهُ وَ یَشْتَرِطْ فِیهَا بِشَرْطِ لُقمَْانَ فأَعَْطاَهُ اللَّهُ الْخِلَافَةَ فیِ الأْرَضِْ وَ ابْتلُیَِ فِیهَا غَیْ
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ضْلِ عِلمْهِِ وَ کَانَ یقَُولُ دَاوُدُ لَهُ طُوبىَ یَغفِْرُ لَهُ وَ کَانَ لُقمَْانُ یُکثِْرُ زِیَارَةَ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ یَعظِهُُ بِمَوَاعظِهِِ وَ حِکمَْتِهِ وَ فَ

وَ الْفتِْنَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبدِْ  «3» لُقمَْانُ أُوتِیتَ الحِْکْمَةَ وَ صُرفَِتْ عَنْکَ الْبَلِیَّةُ وَ أُعْطیَِ دَاوُدُ الْخِلَافَةَ وَ ابْتُلِیَ باِلخَْطَاءِلَکَ یَا 

قَالَ فوََعظََ لُقمَْانُ ابْنَهُ بآِثَارٍ  تُشرْکِْ باِللَّهِ إنَِّ الش رکَْ لَظُلمٌْ عَظیِمٌ وَ إذِْ قالَ لُقمْانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ یَعِظهُُ یا بُنَیَّ لا اللَّهِ فِی قوَْلِ اللَّهِ 

قبَْلْتَ الْآخِرةََ إِنَّکَ مُنْذُ سَقطَْتَ إِلَى الدُّنیَْا استَْدْبَرْتَهَا وَ اسْتَ یَا بُنَیَّحَتَّى تفََطَّرَ وَ انْشَقَّ وَ کَانَ فِیمَا وَعَظَهُ بِهِ یَا حَمَّادُ أَنْ قَالَ 

جَالسِِ العْلُمََاءَ وَ ازْحَمهْمُْ بِرکُْبتََیْکَ وَ لَا تجَُادِلهْمُْ یَا بُنَیَّ فَدَارٌ أنَْتَ إِلَیْهاَ تَسیِرُ أَقْربَُ إلَِیْکَ منِْ داَرٍ أَنتَْ عَنْهاَ مُتبََاعِدٌ 

هَا فتََکُونَ عیَِالًا علََى النَّاسِ وَ لَا تَدْخُلْ فِیهَا دُخُولًا یضُِرُّ بِآخِرَتِکَ وَ صمُْ صَومْاً فَیمَْنَعُوکَ وَ خُذْ مِنَ الدُّنیَْا بَلَاغاً وَ لَا ترَْفُضْ

نیَْا بحَْرٌ عَمیِقٌ قدَْ إِنَّ الدُّیَا بنَُیَّ  یَقْطَعُ شَهْوتَکََ وَ لاَ تَصُمْ صیَِاماً یمَْنَعُکَ منَِ الصَّلَاةِ فَإنَِّ الصَّلاَةَ أَحبَُّ إِلَى اللَّهِ منَِ الص یَامِ

فِیهَا تَقْوَى اللَّهِ فَإنِْ نجََوتَْ هَلکََ فِیهَا عَالَمٌ کَثیِرٌ فَاجْعَلْ سفَِینَتَکَ فِیهَا الْإِیمَانَ وَ اجعَْلْ شِرَاعَهَا التَّوکَُّلَ وَ اجْعلَْ زاَدکََ 

نْ تَأدََّبتَْ صَغیِراً انْتفََعْتَ بهِِ کَبیِراً وَ منَْ عَنىَ بِالأْدََبِ اهْتمََّ بهِِ وَ منَِ اهْتمََّ بهِِ إِیَا بُنیََّ فبَِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ إنِْ هلَکَْتَ فَبِذنُوُبِکَ 

إِنَّکَ تَخْلُفُ فِی سلََفِکَ وَ تَّخِذْهُ عاَدةًَ فَتَکَلَّفَ عِلمْهَُ وَ مَنْ تَکلََّفَ علِْمَهُ اشْتَدَّ لَهُ طَلَبُهُ وَ منَِ اشْتَدَّ لَهُ طلََبُهُ أَدْرکََ منَْفَعَتَهُ فَا

بْتَ عَلىَ وَ یَرْتجَِیکَ فِیهِ راَغِبٌ وَ یخَْشَى صَولَْتکََ رَاهبٌِ وَ إیَِّاکَ وَ الْکَسَلَ عَنْهُ باِلطَّلَبِ لِغیَْرِهِ فإَِنْ غُلِ «4» تنَْفَعُ بِهِ خَلفْکََ 

کَ طَلَبُ الْعِلمِْ فیِ مَظَان هِ فَقَدْ غلُبِْتَ علَىَ الْآخرِةَِ وَ اجعْلَْ فِی أَیَّامکَِ وَ لیََالِیکَ وَ الدُّنیَْا فَلَا تغُلَْبَنَّ علَىَ الآْخِرةَِ فإَذَِا فاَتَ

 سَاعَاتِکَ لنَِفْسِکَ نصَِیباً

جُوجاً وَ لَا تُجَادِلَنَّ فقَِیهاً وَ لَا تُعاَدِیَنَّ سُلْطَاناً وَ لَا تمَُارِیَنَّ فِیهِ لَ «1» فِی طَلَبِ الْعلِمِْ فَإِنَّکَ لَمْ تجَِدْ لَهُ تضَْییِعاً أَشَدَّ مِنْ تَرْکِهِ

خفَِ یاَ بُنَیَّ  مَکَ کمََا تخَْزُنُ وَرِقکََ وَ لَا تمَُاشِیَنَّ ظَلُوماً وَ لاَ تصَُادِقَنَّهُ وَ لاَ تُؤَاخِینََّ فَاسقِاً وَ لَا تصَُاحبَِنَّ مُتَّهمَاً وَ اخْزنُْ علِْ

یَامَةَ بِإِثْمِ الثَّقَلَیْنِ رَجَوْتَ أنَْ لَوْ أَتیَْتَ یوَمَْ القِْیَامَةِ ببِِر  الثَّقَلَیْنِ خفِْتَ أَنْ یُعَذ بَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ واَفیَْتَ الْقِاللَّهَ خَوْفاً 

لَوِ اسْتخُْرِجَ قَلْبُ المُْؤْمنِِ یَا بُنَیَّ مَا لِی قَلْبٌ واَحِدٌ فقََالَ لهَُ لُقمَْانُ یَغفِْرَ اللَّهُ لَکَ فقََالَ لَهُ ابْنُهُ یَا أبَتَِ وَ کیَْفَ أُطیِقُ هذََا وَ إِنَّ

بِاللَّهِ  أَحدَهُمَُا عَلَى الْآخَرِ بمِِثقَْالِ ذَرَّةٍ فَمَنْ یُؤْمِنُ «2» فَشُقَّ لَوُجِدَ فِیهِ نُورَانِ نوُرٌ لِلخَْوْفِ وَ نُورٌ لِلرَّجَاءِ لَوْ وُزِنَا مَا رُج حَ

اللَّهُ لَمْ یُصَد قْ مَا قَالَ اللَّهُ فَإِنَّ هذَهِِ یُصَد قُ مَا قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ یُصدَ قُ مَا قَالَ اللَّهُ یَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ مَا أَمَرَ 

هِ إِیمَاناً صَادِقاً یَعمَْلْ لِلَّهِ خَالِصاً نَاصحِاً وَ مَنْ یَعمَْلْ لِلَّهِ خَالِصاً نَاصحِاً فَقَدْ آمَنَ فمَنَْ یُؤْمِنْ باِللَّ الْأَخْلاَقُ یشَهَْدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ 

مرْهَُ استَْوْجَبَ جنََّتَهُ وَ مَرْضاَتهَُ وَ وَ مَنِ اتَّبَعَ أَوَ منَْ خَافَهُ فَقدَْ أحََبَّهُ وَ منَْ أحََبَّهُ اتَّبعََ أَمْرهَُ « 3» باِللَّهِ صَادِقاً وَ مَنْ یُطعِِ اللَّهَ خَافهَُ 
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لَى الدُّنیَْا وَ لَا تَشْغَلْ قَلْبَکَ بِهَا فمََا خَلَقَ مَنْ لَمْ یتََّبِعْ رِضوْاَنَ اللَّهِ فَقَدْ هاَنَ سَخَطَهُ نَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ سخَطَِ اللَّهِ یَا بُنَیَّ لَا تَرْکَنْ إِ

 6.بَةً لِلْعَاصِینَ وَنُ عَلَیهِْ مِنْهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ یجَْعلَْ نَعیِمَهَا ثوَاَباً لِلمُْطیِعِینَ وَ لَمْ یجَْعَلْ بَلَاءهََا عقُوُاللَّهُ خلَقْاً هُوَ أَهْ

سبت بود و ن ورعی آدم اهل. خدا حکمت را عطاء نکرد به خاطر اینکه حسبی دارد و مالی و نسبت داشتن با بزرگان

 .ودآدم با آرامش و عمیقی بهم سریع العمل بود. و ش خوب بودایهم شنوای ،ا قوی بودبه امر خد

 یند.گوکته مینچند صفحه و  کنندبیان می قرآنکنند مواعظ را به شکلی متفاوت از بعد از آن حضرت شروع می

 است. لقمان زده جناب های خوب را هیچ ابائی ندارند که بگویند این حرف السلام( مه)علیاهل بیت 

 : 4روایت 

 بنُْ جعَفَْرٍ الْمقُْرِئُ الجُْرْجَانِیُّ قَالَ حَدَّثنََا أَحْمدَُ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمنَِ المَْروْزَیُِّ الْمقُْرئُِ قَالَ حَدَّثَناَ أَبوُ عمَْروٍ محَُمَّدُ

بَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ عَاصمٍِ الطَّرِیفیُِّ قاَلَ حَدَّثنََا أَبُو زَیْدٍ عَیَّاشُ بنُْ حَدَّثنََا أَبُو بَکْرٍ محَُمَّدُ بنُْ الحَْسَنِ المَْوْصلِیُِّ بِ

جَعفَْرٍ عَنْ أبَِیهِ  ى بْنُالحَْسَنِ بْنِ علَِیٍّ الْکحََّالُ مَوْلَى زیَدِْ بْنِ علَیٍِّ قَالَ أخَْبرَنََا یَزِیدُ بنُْ الحَْسَنِ قَالَ حدََّثَنِی مُوسَ 7یَزِیدَ بنِْ 

نِ علَیٍِّ عَنْ أَبِیهِ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ علَیِ  جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ محَُمَّدِ بْنِ علَیٍِّ عَنْ أَبیِهِ علَیِ  بْنِ الحُْسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الحُْسَیْنِ بْ

نَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ خَلَقَ الْعقَْلَ منِْ نُورٍ مخَْزُونٍ مکَْنُونٍ فِی سَابقِِ علِْمِهِ الَّتِی لمَْ إِ بْنِ أَبیِ طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص

عَینَْیْهِ وَ الحکِْمةََ لِسَانَهُ وَ الحْیََاءَ   سَهُ وَ یَطَّلعِْ علََیْهِ نَبیٌِّ مُرْسَلٌ وَ لَا ملَکٌَ مقَُرَّبٌ فجََعلََ الْعلِمَْ نفَْسهَُ وَ الْفَهمَْ رُوحهَُ وَ الزُّهدَْ رأَْ

دْقِ وَ السَّکیِنَةِ وَ الإِْخْلاَصِ وَ الر فقِْ وَ الرَّأْفَةَ هَمَّهُ وَ الرَّحْمَةَ قلَْبَهُ ثُمَّ حَشَاهُ وَ قَوَّاهُ بِعَشَرةَِ أشَیَْاءَ بِالْیقَِینِ وَ الْإِیمَانِ وَ الص 

مْ فقََالَ الحَْمْدُ للَِّهِ یمِ وَ الشُّکْرِ ثُمَّ قَالَ عزََّ وَ جلََّ أدَْبِرْ فأَدَْبَرَ ثُمَّ قَالَ لهَُ أَقبِْلْ فأََقبَْلَ ثمَُّ قاَلَ لَهُ تَکلََّ الْعَطِیَّةِ وَ القُْنُوعِ وَ التَّسْلِ

ءٍ لِعَظمََتِهِ خَاضِعٌ ذَلیِلٌ فقََالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ ذِی کُلُّ شیَْ الَّذِی لَیْسَ لَهُ ضِدٌّ وَ لَا نِدٌّ وَ لَا شبَِیهٌ وَ لَا کُفْوٌ وَ لَا عَدِیلٌ وَ لَا مثِْلٌ الَّ

لَا أشَْرفََ مِنْکَ وَ لاَ أَعزََّ  وَ تَعَالَى وَ عِزَّتِی وَ جَلاَلیِ مَا خلَقَْتُ خَلقْاً أحَسَْنَ منِکَْ وَ لَا أطَْوَعَ لیِ مِنْکَ وَ لَا أَرفْعََ مِنکَْ وَ

 وَ بکَِ أُعطْیِ وَ بِکَ أُوَحَّدُ وَ بکَِ أعُْبَدُ وَ بکَِ أُدعْىَ وَ بِکَ أرُْتجََى وَ بکَِ أُبْتَغَى وَ بکَِ أُخَافُ وَ بکَِ  مِنْکَ بِکَ أُؤاَخِذُ

لَ الرَّبُّ تبََارکََ وَ تعََالَى قَاأُحْذرَُ وَ بکَِ الثَّوَابُ وَ بکَِ العْقَِابُ فخََرَّ الْعَقلُْ عِندَْ ذَلکَِ ساَجِداً فکََانَ فیِ سجُُودهِِ ألَفَْ عاَمٍ فَ
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فیِمَنْ خَلَقتَْنِی فِیهِ فقََالَ اللَّهُ جلََّ  ارفْعَْ رَأسْکََ وَ سَلْ تُعطَْ وَ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَرَفَعَ الْعقَْلُ رَأسْهَُ فقََالَ إِلَهِی أَسْأَلُکَ أَنْ تُشفَ عَنِی

 8دْ شفََّعْتُهُ فیِمَنْ خَلَقْتُهُ فِیهِ.جَلاَلُهُ لِمَلَائِکَتِهِ أشُْهِدکُمُْ أَن ی قَ 

ر آن و س ،و زهد روح آن ،فهم علم نفسش است. است.  بوده )علیهم السلام( است که مقدم بر وجود انبیاءعقل آن چیزی 

 ش. شود قلبمینیز اش و رحمت شود انگیزه و ارادهزبانش است و رأفت می ،دو چشمش و حکمت ،حیا

هت جاز این  فید استم ،دنکنرای کسانی که در مورد حضرت لقمان تحقیق میتوان به این عقل داد. این روایت ب ده

 که این روایت غرض سوره لقمان است و چهره ایشان است. 

 کر. توان پیدا کرد به یقین و ایمان و صدق و سکینه و اخلاص و عطیه و قنوع داشتن و تسلیم و ش

  هاست:ی از این لیسشان به خاطر نداشتن یکها در حوزه توحید گرفتاریانسان

 لَیْسَ لَهُ ضِدٌّ وَ لَا ندٌِّ وَ لَا شبَِیهٌ وَ لَا کُفْوٌ وَ لَا عَدِیلٌ 

 و ...قائل است.  ضدو  های حوزه انسان برای این است که برای خدا ندّ تمام آسیب

-ل چه میعق یم کهبینرسد و آنجا میمان به سوره سجده میبحث .شودعقل بعد از این جریان مأمور به سجده می

 ی عقل راوقت مااشود. عقل در مواجهه قرار گرفته است و صفت در مواجهه پدیدار می ،در حدیث عقل و جهلکند. 

 ست. اسازی انسان نیازی به تقابل ندارد و در واقع تقابل عامل صفت ،کنندبه خودی خود معرفی می

 د.پیدا کن ت نموداید دشمنی باشد تا این شجاعگویید شجاع است یعنی در میدان و معرکه شجاع است و بوقتی می

هایمان کنیم و نوعا خود را به مواجههای توصیف میبه گونه ،خواهیم خود را توصیف کنیمهر کدام از ما وقتی می

و البته این نقص در شناخت ماست.اگر ما خود را به خود  شناسدنوعا کسی خودش را به خودش نمی .شناسیممی

شد. مان فعال میکردیم و عقلرسیدیم یا به عقل. از جهل برائت پیدا مینه به مواجهاتمان یا به جهل می ،شناختیممی

اید مواجهات بینید آنچه نوشتهکنید میچجور آدمی هستی؟ وقتی نگاه می ودهد که تبهر کسی این سوال را جواب 

ر سرم د !بینممی است که با حیاء ،بینمچه را میشود و هرمن علمم که فهم در من جاری می !نه شما و شماست

ای جز رأفت و مهربانی به دیگران شود و انگیزهبه زبانم جز حکمت جاری نمی، چیزی جز ترک غیرخدا نیست
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بیند و اگر چنین کرد او عقل میحیا ببیند  ،چشم را . علم ببیند و فهم و حیا و ..باید ندارم و قلبی پر از رحمت دارم. 

 دیده است.جهل  ،و اگر ندید

ترین تواند لازمهمین علم می اماترین افعال است و گاهی تا سه مفعول دارد نفس عینیت و مثلیت دارد. علم متعدی

 فعل هم باشد. 

 

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  


